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كتاب



الينا رمضانى
شــاپره: نيما پسر بازيگوشــى بود كه عادت به مرتب كردن وسايل خودش مخصوصا كتابهايى كه هر روز آنها را به 

مدرسه مى برد و مى خواند نداشت؟ و بيشتر اوقات اونها رو گم مى كرد.
او كلاس ســوم ابتدايى بود و برعكس نامرتب بودنش، بســيار دانش آموز درس خوان و زرنگى بود و دوســت نداشت از هم 

كلاسى هاى خودش عقب بماند.
نيما كه پدرش پزشك قلب بود و عكس ها وفيلم هاى زيادى از نحوه ى كار كردن قلب انسانها ديده بود، دوست داشت در آينده او 
هم دكتر قلب شــود اما هر بار مادرش به او مى گفت:" پســرم اگر بخواهى دكتر شــوى بايد يك پسر مرتب و منظم باشى و هر چيزى را سر 

جايش بگذارى".
مادر همچنين با خنده به او مى گفت: " نيما جان، مى ترسم با اين شلختگيت قيچى كوچك جراحى را توى قلب بيمارانت جا بزارى"

نيما هر بار كه از مدرسه مى آمد كيف و كتابش را در يك سوى اتاقش رها مى كرد و هر وقت درس مى خواند آنها را وسط اتاق رها مى كرد.
بعضى كتاب هاى نيما هم به همين دليل پاره شده بودند و او هر بار آنها را در مدرسه باز مى كرد خجالت مى كشيد.

خلاصه پسر كوچولوى داستان ما زير بار مرتب و منظم كردن نمى رفت تا اينكه...
يك روز امتحان علوم داشــت. او هر چقدر گشــت كتابش را پيدا نكرد كه نكرد. ساعت داشت به وقت شب نزديك مى شد اما او كتابش را دوره نكرده بود. خيلى 

نگران بود.
وقتى ديد كتابش پيدا نمى شود نشست و گريه بلندى سر داد.

پدر كه تازه از سر كار آمده بود صداى او را شنيد و ماجرا را پرسيد، نيما هم قضيه را توضيح داد.
پدر گفت:" تا وقتى تو با وسايلت مخصوصا كتابهايت كه اصلى ترين دوستان تو هستند مهربان نباشى نمى توانى در آينده مرد موفقى شوى و قلب زخمى 

بيماران را مداوا كنى.
هر چقدر تو نامرتب باشى آرزوهايت هم به همان اندازه از تو دور مى شوند.

پدر در ادامه صحبتهايش با نيما در مورد كتاب و اينكه بايد آنها را خوب خوب نگهدارى كنيم بسيار توضيح داد و بعد گفت:" فردا برايت 
يك كتابخانه كوچك مى خرم تا كتابهايت را با نظم و ترتيب در آن قرار دهى البته اگر قول بدى كه پسر مرتبى شوى"

پس از اين صحبتها نيما شــروع به مرتب كردن اتاقش كرد و تصميم گرفت كه پســر مرتبى باشــد. ناگهان چشــمش به 
كتابش افتاد كه زير ميز تحريرش افتاده بود. يك لحظه وقتى به صحبتهاى پدر فكر كرد دلش براى كتابش سوخت 

آخه اين كتاب چيزهاى زيادى به نيما آموخته بود اما اوتا حالا به آنها توجه نكرده و هر وقت آنها را جايى 
مى انداخت.

نيما ديگر به خودش قول داد قدر كتابهايش را بداند آنها را مرتب جلد بزند و 
در كتابخانه كوچكى كه قرار است پدر براى او بخرد جا دهد.

نيما خوشــحال بود چون ديگــر كتابهايش صاحب خانه    
مى شوند.
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ررررررمرمرتب جلد بزند و  آنها را 
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خاااخاخاخاخانههنهنهنهنهنهنه     بهايشيشششيشيشيشيشيشيشيشص صصصصصص صصصصصاحبب

سخنى با پدرها و مادرها

شاپره: هر كتاب داســتانى براى هر كودكى 
مناســب نيســت. اگر كودك كنجكاوى داريد، 
كتاب هايــى خــاص فضــاى ذهنى او را رشــد 
مى دهند و اگر كودكتــان نياز به تقويت بعضى 
از مهارت هــا دارد، كتاب هاى ديگرى را بايد به 

عنوان تقويت تفكر در اختيارش قرار بدهيد. 
*ويژگى هاى كتاب كودك

 در انتخــاب كتاب داســتان موضوعى كه در 
درجــه اول اهميــت دارد دقت بــه طرح كتاب 
است طرح يك كتاب داستان نشان مى دهد كه 
چه اتفاقاتى در آن داســتان افتاده اســت و چه 

مشخصاتى دارند.
كتاب داستان كودك بايد به گونه اى باشد كه 
كودك بتواند خودش را به جاى شخصيت اصلى 
كتاب تصور كند و از اين طريق لذت و شــادى 
را كسب كند. كودك شما با  قصه هاى خوب با 
مشكلات و مسائل زندگى بيشتر آشنا مى شود 

و مهارت هاى اجتماعى بيشــترى را به 
دست مى آورد.

مخصوصــا  كــودكان  كتــاب 
خردســالان بايــد پــر از تصاوير با 

رنگ هاى شــاد و براق باشــد و 
نوشته هاى كمى داشته باشد. 

بهتر  تصويــر  يــك  چون 
از هــزار كلمه مــى تواند 
همچنين  برساند  را  مفهوم 

براى آموزش و خلاقيت هم 
تصاوير حرف اول را مى زنند.

بايــد  كودكانــه  هــاى  كتــاب 
و  باشــند  داشــته  خلاقانــه  محتــواى 

خواندن آن براى كودكان هيجان انگيز 
و جالب باشــد. علاوه بر آن بايد اتفاقات 

در داستان سريع باشد. 
شــخصيت هــاى داســتان بايــد بــه خوبى 
معرفى شــده و براى كودك باور پذير باشــند 
همچنين وجود صحبت هاى خنده دار و لطيفه 
هــاى بامزه در لابه لاى گفتگوهاى شــخصيت 

مشكلات  اســت.  ضرورى 
و مســائل شخصيت هاى 

داســتان بايد مشابه 
و  مشــكلات 
كه  باشند  مسائلى 
كودك در آن سن 

مى  مواجه  آنهــا  بــا 
شــود تا يك سرى موارد 

را هم به آن ها آموزش دهد.
بهتر اســت كتاب بــا اطلاعات كمى شــروع 
شــود. فقط اطلاعــات ضرورى مثــل اطلاعات 
كلى در مورد شخصيت اصلى داستان، اسامى و 

باشد محل زندگى آنها بايد در  كتاب  ابتداى 

چون اطلاعات اضافى كودك را خسته مى 
كند.

تعــداد صفحه هــاى كتــاب هم از 
اهميــت بســيار زيــادى دارند. 
كتــاب هايــى كه نوشــته و 
عكس با هم دارند. بايد بين 
25 تا 35 صفحه باشــند و 
كتاب هاى مصور نبايد بيشتر 
از 16 صفحه داشته باشند. قسمت پايانى كتاب 
هم بســيار مهم اســت چون در انتها بايد همه 
مشكلات و مسائل حل شده باشد و كتاب پايان 
خوشى داشته باشد. مخصوصا اگر مخاطبان آن 

كودكان خردسال باشند.
داســتان ها بايــد داراى محتواى آموزشــى 
باشند. يك داستان خوب بايد به كودك نكات 
اخلاقى ، فرهنگى و ارزش هاى مذهبى را بطور 

غير مستقيم آموزش دهد. 
اولين چيزى كــه در انتخاب 
كتاب بايــد به آن توجه كنيد 
موضوع  اســت.  آن  موضوع 
كتاب بايد به گونه اى باشد 
كه تا حــدودى محتواى 
داستان را نشان دهد. 
كودكان داستان هاى 
دوســت  را  خلاقانــه 
موضوع  انتخاب  دارند. 
خوب رغبت كودك را تا 
كند  مى  تحريك  ها  مدت 
و بايد به گونه اى باشد كه 
راه درســت زندگى كردن 

را به او بياموزد.
يــك كتــاب خــوب داراى چنان 
جذابيتى اســت كــه كودكان دوســت ندارند 
آن را كنــار بگذارند و دوســت دارند بدانند 
آخر داســتان چه اتفاقى مى افتد. اين ويژگى، 
بارزتريــن مشــخصه يك كتاب خــوب براى 

است. كودكان 

ى هاى كتاب خوب 
ويژگ

ى كودكان
برا

 جاى شخصيت اصلى 
طريق لذت و شــادى 
با  قصه هاى خوب با 
 بيشتر آشنا مى شود 

شــترى را به 

خصوصــا 
تصاوير با 

شــد و 
شد. 

 
 
 

هم 
نند.

بايــد  ه 
و  باشــند  ته 

 هيجان انگيز 
آن بايد اتفاقات 

تان بايــد بــه خوبى 
ك باور پذير باشــند 
ى خنده دار و لطيفه 
فتگوهاى شــخصيت 

داســتان ها بايــد داراى
باشند. يك داستان خوب با
اخلاقى ، فرهنگى و ارزش ه
غير مستقيم
اولين چيز
كتاب بايــ
آ موضوع 
كتاب باي
كه تا
دا
كو
خلا
دارن
خوب
ه مدت 
و بايد

راه درس
را به او بيام
يــك كتــاب خ
جذابيتى اســت كــه كودك
آن را كنــار بگذارند و دو

آخر داســتان چه اتفاقى مى
بارزتريــن مشــخصه يك

است. كودكان 

مشكلات  ت. 
خصيت هاى 

 مشابه 
و 
كه  د 
ن سن 

مى  جه 

چون اطلاعا
كند.

تعــداد
اهم

كتابهاى نيما صاحبخانه شدندكتابهاى نيما صاحبخانه شدند
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شعر 

جدول

زنگ نقاشى

كتاب داستان من و زمين
معرفى كتاب

شــاپره: من مى توانم به كــره زمين كمك 
كنــم. مى توانم حياط خانه را پاكيزه نگه دارم. 
مى توانم بازيافت كنم. مى توانم شــير آب را 
ببندم و... ما مى توانيم دست در دست هم دنيا 

را نجات دهيم.
كتاب «من و زمين» راهكارهايى ساده براى 

حفاظت از محيط زيســت به كودكان نشان 
مى دهــد. همه جملــه هاى كتــاب با «من 

مى توانم ...» آغاز مى شوند. 
كودكان با خواندن كتاب به راحتى قادر 
خواهند بود راهكارهاى نشان داده شده را 
روزانه در خانه، مهدكودك و در محيط هايى 

كه رفت و آمد دارند اجرا كنند. 
جمله هــاى كوتاه و ســاده متن در كنار 
تصاوير جذاب و رنگارنگ، كتاب را براى 
كودكان خردسال جذاب و كاربردى كرده 
اســت. بخش هاى پاپ آپ تصاوير نيز به 

جذابيت كتاب افزوده است.
كتاب براى بلندخوانى مناســب اســت. 
پس از خواندن كتــاب از كودكان درباره 
آن كه تاكنون اين كارهــا را انجام داده اند 
يا نه بپرسيد و سعى كنيد در مهدكودك يا 

خانه آن ها را به اجرا درآوريد. 

مى توانيد كتاب را ادامه دهيد و راهكارهاى 
ديگــرى را كه به حفظ زميــن كمك خواهند 

كرد با «من مى توانم...» بنويسيد.
منبع كتاب من و زمين وب ســايت كتابك 
اســت. براى دريافت اطلاعات بيشتر ميتوانيد 

به اين وب سايت بى نظير رجوع كنيد.

افقي :
1ـ قــوس و قــزح 2ـ ميــوه اي 
ــرز  ــا ل ــه  3ـ ب ــيري ـ قبيل گرمس
مــي آيــد ـ مــاه اول زمســتان ـ 
چهــره ـ از غــلات  4ـ يــك لاتيــن 
ــار  ــود ـ ي ــي ش ــد م ــده بلن ـ از كن
گل  5ـ محــل دور زدن ـ خانــم  
6ـ تــرازو  7ـ ورم ـ شــهري در 
ــيد  ــم ـ س ــن  8ـ اس ــتان قزوي اس
ــو  ــوان ـ مــن و ت ـ خالــص  9ـ پهل
ــكار ـ  ــاه  10ـ م ــدد م ــو ـ ع ـ پهل

نخســت  11ـ مســتأجر

عمودي :
1ـ علم و فن ساخت و تعمير خودرو  2ـ هواي متحرك ـ عضو پروازي پرنده  3ـ رطوبت ـ آخرين رمق ـ زهر ـ رديف  4ـ 
عميق ـ گله ـ محلي در مكه  5ـ ملعون هميشــه تاريخ ـ يار پدر  6ـ نوعي مجله  7ـ چاقوي آشــپزخانه ـ روح  8ـ ضربه خور 
نجاري ـ ساختمان ـ شيوه  9ـ خاندان ـ خار بي دم ـ ريشه ـ قدم يك پا  10ـ روان ـ از گل ها  11ـ سر سلسله هخامنشيان

نام انگليسى كتاب
Big Earth, Little Me

نويسنده: تام ويلى
مترجم: آرام وحيدى

تصويرگران: كيت اندل
سال انتشار: 1392

نويسنده متن: صفورا زواران حسينى

براى من دوباره 
پدرجان ديده خوابى
به دستم داده اين بار

پدر جانم كتابى

ورق هاى كتابم
چه زيبا وچه خوش بوست

يا(سخندان وسخن گوست)
به شادى ميرساند

مرا مانند يك دوست 

سخن ميگويد ازجان 
براى من كتابم

وصدهاقصه گويد
كه من راحت بخوابم

كتاب خوب مثل 
طلوع آفتاب است
پدرميداند اين را 

رفيق من كتاب است

[هامون آهنگ]



من زمين هستم

شاپره: ورزش، تحرك و بازى بهترين راه براى تخلية انرژى است. ورزش شما كودكان مى تواند ضمن شاد كردنتان 
، به ســلامتى بدنى شــما نيز كمك كند. در اين صفحه از شــاپره چند نوع ورزش جذاب براى شما عزيزان آورده شده 

است. همراه ما باشيد تا شما را با اين ورزش هاى ساده اما مفيد آشنا كنيم.
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زنگ 
ورزش

1- راه رفتن خرسى

خيلــى از كودكان اين ورزش را دوســت 
دارند. براى انجام اين ورزش، كافى اســت 
كودك خم شود و دستان خود را روى زمين 
بگذارد؛ بــه اين ترتيــب، وزن بدن او روى 

پنجه هاى دست و پا وارد مى شود.
ســپس بايد زانوهــا را خم كند و شــبيه 
خرس، چهاردســت وپا راه بــرود. براى اين 
كار، لازم است دســت چپ و پاى راست را 
به طور هم زمان به  ســمت جلو بگذارد و بعد 

اين كار را با دست و پاى ديگر انجام دهد.
***

2- لى لى و جست وخيز كردن

ورزش ها  اساســى ترين  از  يكــى  لى لــى 
براى كودكان و حتى بزرگ ســالان اســت و 
معمولا به ارزشش توجهى نمى شود. هرچند 
هماهنگــى و حركات مــورد نياز براى لى لى 
به خوبى مى تواند ستون فقرات شما را براى 

دويدن و پرش آماده كند.
***
3-حركت قورباغه اى

در ايــن حالــت كودكان عزيــز بايد مثل 
قورباغه روى پاهايشــان بنشينند و به عنوان 

تكيه گاه، نوك انگشتان دست را بين ساق ها 
روى زميــن بگــذارد؛ ســپس تــا جايى كه 

مى تواند به هوا بپرد.
***

4-تمرين با مخروط هاى ورزشى

پنج مخــروط را با فواصــل منظم در يك 
خط قرار دهيد. شما بايد از يك سمت بازى 
را شــروع كند و تا ســمت ديگر با الگوهاى 
مختلــف از بيــن مخروط هــا عبــور كنيد. 
دوره هــاى كوتاه ورزش هــاى تمركزى، در 
برابر دويدن هاى طولانى و آهســته، به شما 
كــودكان كمك مى كند تــا مهارت هايتان را 

بدون حواس پرتى تقويت كنيد.
***
5- راه رفتن خرچنگى

براى اين ورزش، ابتدا روى زمين بنشينيد 

و پاهاى خود را خم كنيد، به طورى كه كف پا 
روى زمين باشد. كمى به پشت دراز بكشيد 
و كف دســت هايتان را روى زمين بگذاريد؛ 
سپس درحالى كه كف پا و كف دست  هايتان 
روى زمين است، باسن خود را از زمين بلند 
كند، شروع به راه رفتن كنيد و با استفاده از 
دســت ها و پاهايتان به هر سمتى برويد كه 

مى خواهيد.
***

6- ستارة دريايى 

اين حركت شــبيه ورزش پروانه است اما 
به جاى اينكه پاهايتان را بيشتر از عرض شانه 
باز كنيد، ابتدا به صورت مســتقيم مى پريد و 
زمانى كه بين زمين و هوا هستيد مثل ستارة 

دريايى دست ها و پاها را باز كنيد.
***

7- وضعيت كودك

براى اين كار بايد به حالت ســجده قرار 
گيريــد و زانوهــا را كمى از هم بــاز كنيد، 
به نحوى كــه قفسه ســينه روى ران هــا قرار 
بگيرد. سپس دســت هايش را به سمت جلو 
بكشــيد؛ طورى كــه كف دســت كاملا روى 

زمين قرار گيرد و روى آن فشار ايجاد كند. 
پيشــانى خود را هم براى اســتراحت روى 

زمين بگذاريد.
***

 8-وضعيت قايق

براى اين ورزش، لازم است شما روبه روى 
فرد ديگرى بنشيند؛ سپس كف پاهايتان را 
به كف پــاى طرف مقابل بچســبانيد. آنگاه 
دســت هاى همديگر را بگيرند، به طورى كه 
پاها در بين دست ها قرار داشته باشد. كمى 
زانوها را خم كنند. هم زمان با هم، يك پا را 
به آرامى از زمين بلند كنند و سپس اين كار 

را با پاى ديگر انجام دهند.
***
9- وضعيت قورباغه

شــما بايد پاهايتــان را به انــدازة عرض 
شــانه ها باز كنيد. كمى پاها را به طرف خارج 
بچرخانيد تا احساس راحتى كنيد. سپس به 
حالت قوزكرده زانوها را خم كنيد و دست ها 
را بين پاها قــرار دهيد. درحالى كه زانوها را 
از هم جدا مى كنيد، كف دســت ها را به هم 

نزديك كنيد.

هستم.  زمين  من  ســلام  شاپره: 
بــا  را  شــما  دارم  دوســت 

دوستانم آشنا كنم .
بهترين دوســت من 
ترين  صميمــى  البته  و 

دوســت من، ماه اســت 
كه خيلى كوچك و مهربان 

اســت. اما دو دوســت من خيلى 
به خودشــون مى نازند. نــام آن ها عبارتند از : 

مشترى و زحل .
مشترى به خال وچشمانش مى نازد و زحل به كمربند 
خود مى نازد. دو تا از دوســتان من بــه نام هاى زهره و 
خورشيد كه البته زهره بسيار آواز مى خواند و خورشيد 
بســيار داغ است. به همين دليل ها خداوند به من لايه اى 
به نام اوزون داده كه من از شــر داغى خورشيد و از شر 

صداى آوازهاى گوش خراش زهره  درامان باشم.
عطارد دوست ديگر كوچولوى من است كه عاشق زياد 
چرخيدن اســت. هر وقت كه به او نگاه مى كنم سرگيجه 
گرفته و به بيمارستان منظومه شمسى منتقل مى شوم. و به 
همين خاطر عطارد سعى مى كند كه هر وقت من به ديدار او 

مى روم كمتر بچرخد ولى دوست دلسوزى مى باشد.
دو دوســت ديگر من به نام هاى: نپتون و اورانوس مى 
باشــند كه هر روز ســرماخورده بوده و و از ترس مبتلا 
شدن كمتر به ديدار آن ها رفته تا سرما نخورم. اما خيلى 
ســخت است كه از دوستان به اين خوبى دور باشم . ولى 

بيشتر سعى مى كنم كه به عيادت آن ها بروم.

من به جز سيارات دوستان 
از  كه  دارم  ديگــرى 
سياره ها كوچك 
بعضى  بوده  تر 
از آن ها نيروى 
از  كمتــرى 
خورشــيد دارند و 
حتى بعضى ديگر نيروى 
بيشترى از خورشيد دارند كه ما آن 

ها را نمى توانم مجسم كنيم. به نام هاى ستارگان.
من جايــى زندگى مى كنم كه نمى توانيــد آنرا با اين 
عظمت تجسم  كرد. دوستان ديگر من به نام هاى :شهاب 
ســنگ ها هستند كه من آن ها را خيلى خوب مى شناسم 
. آن ها بسيار شيطان هستند. آن قدر كه نمى توان گفت 
.حتى  يك بار هم آنقدر بازى گوشــى كردند كه به كلى 
من را زخمى كردند. اما بازى ها و شــيطونى آن ها برايم 
جذاب بوده كه آن ها را به اين كار تشويق مى كنند. مادر 
اين خورشيد و ستاره ها سحابى ها هستند كه ستارگان  را  
متولد مى كنند و اما ما ســياره ها با برخورد شهاب سنگ 
ها متولد شــديم كه البته ما نمى دانيم كه آيا ما دوستان 

ديگرى داريم كه زندگى مى كنند ؟
ما شهرهايى داريم كه هر كدام نام هايى دارند كه اسم 
شهرما كهكشان راه شيرى است.  ما در يكى از محله هاى 

آن مى نشينيم كه هرمحله نقطه ى كوچيكى است .
من دوســتان ديگرى هم دارم كه در روى من زندگى 
مى كند من ازآن ها گله زياد دارم چون آن ها دارند لايه 

ى اوزون مــن را نابــود مى 
كنند كه خو دشان هم مى دانند كه دارند انگار خودشان 

را نابود مى كنند.
اما چه تلخ اســت كه خودشان دارند خودشان را نابود 
مــى كنند . پس ما انســان ها بايد مراقــب لايه ى اوزون 
باشــيم و اگر ديديم بزرگتر ها دارند كارى مى كنند كه 

باعث نابودى زمين مى شود به آن ها تذكر بدهيم.
اى انســان ها من خيلى خوشــحال هســتم كه شما بر 
روى من زندگى مى كنيد و مى دانم شــما مهربان هستيد 
پس مقدارى مراعات من را هم بكنيد. من از شما ممنون        

مى باشم.

چند حركت ورزشى جذاب چند حركت ورزشى جذاب 
براى كودكان در خانهبراى كودكان در خانه

آقاى فراموشكار ميره دكتر ميگه آقاى دكترمن فراموشى گرفته ام.
دكتر ميگه:چندوقته اين بيمارى رو دارين؟

آقاى فراموشكار ميگه:كدوم بيمارى؟
***

پسر مهربان داشت نوارخالى گوش ميداد و بلند بلند گريه ميكرده، 
بهش ميگن چرا گريه ميكنى؟

ميگه: دلم واسه خواننده اش ميسوزه، طفلكى لال بوده!
***

مســافر تاكســى به راننده گفت:«آقاى راننده، شــما مى توانيد اسم 
چندتا از شاعران مهم ايران بگوييد؟»

راننده گفت:«بله قربان... حافظ، ســعدى، فردوســى، مولوى، عطار، 
خاقانى...» مســافر حرف راننده را قطع كرده گفت:«خيلى ممنون... مى 

خواستم سر خاقانى پياده شوم، اسمش را يادم رفته!
***

يه پسره به دوستش ميگه:بيا بريم دريا.

دوستش ميگه: نه اگه غرقشم مامانم منو ميكشه!
***

خانم خيلى مهربان و دختر كوچولوى خيلى مهربانش به پارك آمده 
بودند. آن ها از اغذيه فروشــى پارك يك پيتزا خريدند اما كلاغ ها و 

گربه ها آمدند و بيشترش را خوردند.
خانم گفت:«حالا كه همه سير شــده اند، بقيه اش را مى گذاريم لب 

پنجره تا برادر و پدر بى زبانت بيايند بخورند!»
***

طرف جلوى يك عابر بانك ايســتاده بود و التماس مى كرد: تو مى 
تونــى دو ميليون تومان به من قرض بدى، مــى دونم كه دارى، كمكم 

كن، به خدا بهت بر مى گردونم!
***

قاضى:چرا با سر زدى توى صورت دوستت؟
متهم:جناب قاضى! خودش مى خواست، هر وقت من را مى ديد، مى 

گفت يك سرى به ما بزن!

لبخند

1. من زنده نيستم، اما پنج انگشت دارم

2. آن چيســت كه در طول شــهر ها و مزارع 
در حــال حركت اســت، اما از جــاى خود تكان 

نمى خورد؟

3. آن چيست كه هرچه از آن بردارى بزرگتر 
مى شود؟

4. چه راهى براى دو برابر كردن پول هست؟

5. چيســت كه قبل از اســتفاده بايد شكسته 
بشود؟

6. چيست كه همانطوركه خيس است، خشك 

هم مى كند؟

7. چيســت كه مال توســت، ولى بيشتر بقيه 
مى برندش؟

8. چطور كسى مى تواند 8 روز بدون خوابيدن 
كار كند؟

9. يك دختر در يك خانه تاريك نشسته بود 
كه هيچ نورى، لامپى و شمعى وجود نداشت و در 

حال مطالعه بود. چطور؟

10. مــن مثــل يك پر ســبك هســتم، ولى 
قوى ترين فرد هم بيشــتر از 5 دقيقه نمى تواند 

مرا نگه دارد. من چه هستم؟

11. چند ماه در سال 28 روز دارند؟

12. چيســت كــه پاييــن مى آيــد، ولــى بالا 
نمى رود؟

چيســت كه دور دنيا ســفر مى كند، ولى يك 
نقطه ثابت چسبيده است؟

 چيســت كه روى سه پا مى ايستد و روى يك 
پا راه مى رود؟

من زنده نيستم، اما پنج انگشت دارم

چيست كه روى ســه پا مى ايستد و روى يك 
پا راه مى رود؟

چيستان 

دستكش

تمبر
فرغون

دستكش

دختر كور بود و كتاب مخصوص نابينايان مى خواند.

 مرغ
تخم

 

حوله

اسمت

جاده چاله جلوى آينه بگذارىباران نفس  همه ماه هاى سال

 او روز ها نمى خوابد، ولى شب ها مى خوابد فرغون
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